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  1عملي سياسي مثابة بهكلينيكي  »مشاهدة«
  *غلامحسين مقدم حيدري

  چكيده
اسـت. فيلسـوفان   » مشـاهده «علـم عمـل    فلسـفة  برانگيز در مناقشهيكي از مباحث مهم و 

كـه  انـد    نشـان داده  ها . آناند كردهازمنظرهاي گوناگون بررسي اين موضوع را علم  ليِتحلي
گـر    هـاي پيشـين مشـاهده     از اهداف و تجربـه  متأثرشود  مي در امور طبيعي مشاهده   چه آن

يـا   ،ختيشـنا  شـناختي، معناشـناختي، روان    از عوامل معرفت متأثرمشاهده  رو، ازاين .است
، داشتندمشاهده توجه فقط فيلسوفان تحليلي نبودند كه به موضوع شناختي است. اما   جامعه
كـه در   است اند. يكي از اين فيلسوفان ميشل فوكو  اي نيز بدان پرداخته  فيلسوفان قاره بلكه

پـردازد. او   مـي  شدن بدن انسـان در پزشـكي   اهدهمش ةبه چگونگي ابُژ كلينيك تولدكتاب 
بايد اند،  كردهگذار بر مشاهده كه فيلسوفان تحليلي بيان   راثر عوامل ب علاوه ،دهد كه  مي نشان

دادن   فعلي سياسي است. هدف اين مقاله نشان اساساًتوجه كرد كه مشاهده نيز اين نكته    به
كنـيم.    بـاره اسـتفاده مـي     از آراي فوكو درايـن  ،منظور  بدين. اين وجه سياسي مشاهده است

در  تـوان گفـت    مي ، اماموضوع اشاره كرده است  اين  گرچه فوكو در آثار گوناگون خود به
با بررسـي   رو، ازاين. شود است كه مشاهده به موضوع محوري بدل مي تولد كلينيككتاب 
دن عمـل مشـاهده چيسـت.    كوشيم تا نشان دهيم كه منظـور از سياسـي بـو    مي ،مورد   اين

 دربـارة هـاي خـود     در بررسي ،كنيم تا نشان دهيم كه فيلسوفان علم سعي مي ،ترتيب  بدين
  را نيز در نظر بگيرند.    بايد وجه سياسي آن ،مشاهده
بنـدي، قـدرت،    سياست، سياسـت سـلامت، پزشـكي رده    ـ مشاهده، زيست :ها كليدواژه

  .كلينيك  تاريخ
  

  مقدمه. 1
يكـي از  هـا   آن بـا نظريـه   رابطـة علمـي و  هـاي   در پـژوهش » مشـاهده «چگـونگي  بررسي 
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هاى حسى محيط مادى  شود. اندام فرايندى مانند جريان كاركردن دستگاه عكاسى محقق مى
ايـن   از پـس كننـد. تنهـا    اعصاب گـزارش مـى   ةسلسلو اجتماعى را عيناً دريافت و آن را به 

ديـدگاه، حـس    دهد. ازاين معنايى مى است احساس شده چه آنگزارش است كه شخص به 
 ،اسـاس  بـراين انـد.   و يافتن معنا دو فراينـد جداگانـه   كردن حسيابد و  از معنا تحقق مى قبل

كننـد.   مي نظري را از هم تفكيكهاي  مشاهدتي و گزارههاي  گرا گزاره بهفيلسوفان علم تجر
مشـاهدتي  هـاي   نشـان داد كـه گـزاره    ،علمي اكتشافات منطقبا نقد اين آرا در كتاب  ،پوپر

هايي با درجات مختلـف   و نظريه اند شده بندي صورتزبان عام  بهكه  اند همگانيهاي  هستي
هـا   هميشه از تئـوري «مشاهدتي هاي  گزاره ،رو ازاين. گيرند را در برمي از كليت و پيچيدگي

مشـاهدتي مقـدم اسـت.    هاي  ) و همواره نوعي نظريه بر گزاره142: 1370 پروپ( »اند آبستن
  زبان نوعي نظريه ساخته شوند.  بهمشاهدتي بايد هاي  گزاره ،ديگر عبارت به

نظريـه   از دوتـايي مشـاهده/   علمي هاي انقلاب ساختاركوهن در كتاب  ،1962در سال 
مشاهده صرفاً ادراكى نيست كـه  نشان داد كه  ،سي گشتالتشنا از روان متأثر ،او فراتر رفت.

چيزى كه بيند هم به  چه يك شخص مى آن«كند، بلكه  دستگاه عصبى دانشمند آن را ثبت مى
مفهومى بصرى پيشين او كه ديدن را بـه وى آموختـه وابسـته     ةنگرد و هم به تجرب بدان مى

مفهومى بصرى برخاسته از سنت علم متعارفى است  ة). اين تجرب311 :1970(كوهن » است
 .اى است كه شـخص در آن آمـوزش ديـده اسـت     علمى ةجامع برحاكمپارادايم كه حاصل 

مفهومى بصرى  تجربةخارجى) و هم به  ء بيند (شى چه شخص مى هم به آن هگرچه مشاهد
حاصل است كه بلكه فرايند واحدى  ،پيشين او بستگى دارد، اما مجموع اين دو جزء نيست

شـان   در محـيط جغرافيـايى   مـادى  اشياىمستقيم  ةتعامل اين دو عامل است. حواس نمايند
بلكـه ايـن    ،هاى خام از طبيعـت نيسـت   اى از داده كنيم مجموعه چه ما ادراك مى نيستند. آن

و  ،گيـرى  گر، ابزارهاى اندازه د كه شامل طبيعت، مشاهدهنشو ادراكات در ميدانى حاصل مى
پـردازد. پـس    گر در آن به مشاهده مـى  اجتماعى خاصى است كه مشاهدهو محيط فرهنگى 

 اى موجـود در جامعـه   هـاى  ناميم به نظريـه  اصطلاحاً مشاهدات خالص تجربى مىما چه  آن
  .گر در آن آموزش ديده است كه فرد مشاهده بستگي دارد
ادراك فرايند واحدى است كه در آن حس با معنا و معنا با حس ارتباط متقابل  ،منظر ازاين
كه  ندرت چيزى را بدون آن صورت كه شخص به  دهند. بدين زمان رخ مى طور هم دارند و به

امرى كيفى  ةمثاب كند. همين وابستگى به هدف به مربوط باشد حس مىبه برخى از اهداف او 
توجه خواهد  بىبه آن  ،ء خارجى نيابد كند. اگر فرد معنايى را در شى ء را تعيين مى ى شىامعن

كنـد كـه بـه او كمـك      وجـو مـى   هايى از محيط را فعالانه جست دار جنبه بود. شخص هدف
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بـرآن،   شود. علاوه ها حساس مى دليل، شخص به آن جنبه نهمي شوند. به يا مانع او مى كنند مي
 ـ ء خـارجى بـه   معناى يك حس يا ادراك هميشه به تمام موقعيـت وابسـته اسـت. شـى      ةمثاب

روانـى   ةو زمين ،بيننده ،ء كه شامل شى ميداني ،شود شناختى ادراك مى اى در ميدان روان رابطه
  كنند.  مى هماهنگده را هاى قبلى بينن تجربهاى است كه اهداف و  پيچيده

هاي پيشين  تجربهامور طبيعي از اهداف و  ةثير مشاهدأتدست چگونگي  ازاين هايي بحث
شـناختي بررسـي    جامعهشناختي يا  شناختي، معناشناختي، روان معرفتمنظر  از را مشاهده گر

 اسـت؛ طبيعـي  هـاي   اشيا و پديدهاست مشاهده  ةدر اين مكاتب ابژ چه آن ،درواقع. مي كند
فقـط  از انسان. اما بايد توجه كرد كه در تـاريخ رشـد و تحـول معرفـت      غيرچيزهايي يعني 
 ةمطالعموضوع خود شده و  ةخود انسان نيز ابژ ، بلكهاند فاعل شناسا نبوده ةابژ طبيعي ياشيا

فاعل شناسا قرار گرفته است و در علوم انساني  ابژةبدن  ،خود قرار گرفته است. در پزشكي
  . اند   هدشاو پژوهش خود  ابژة انسانكردارهاي فردي و اجتماعي و  روان

در پزشكي است كه  )observe/ observer( »كردن  همشاهد«موضوع اين مقاله بررسي عمل 
و مشـاهده   )see/ voir( »ديـدن « معنـاي  بـه مشـاهده   يانم يدبا ،البته. است آن بدن انسان ابژة
معنـاي ديـدن    بـه شـد. منظـور از مشـاهده     قائل تفاوت) look/ regard( »كردن نگاه« معناي به
آن را تـوان   مـي و اسـت   تجارب پيشين فرد ةاز هم متأثر كه يقيناً ستها آمدن پديده چشم به

 3مشـاهده  . درمـورد دوم، كردبررسي  ختيشنا و جامعه ،ختيشنا ختي، روانشنا معرفتازنظر 
. دارد اي هس فرانسـوي، آراي برجسـت  شنا جامعهفيلسوف و  ، ميشل فوكو،كردن معناي نگاه به
گيري اين  ختي بر شكلشنا و معرفت ،ختيشنا ختي، جامعهشنا عوامل روان اثربدون انكار  ،او

اگر منظـور او فقـط    ،كند. البته مي تأكيدر عمل مشاهده دعوامل سياسي  اثرنوع مشاهده، بر 
 بر مشاهده اثر ،ختيشنا ختي و روانشنا عوامل جامعه چون هم ،اين بود كه عوامل سياسي نيز

نيز  ساختاركوهن در كتاب هاي  ي را در برخي اشارهاثر چنين ردپايتوانستيم  مي ،گذارند مي
بررسـي  ، ديگـر  عوامـل  كناردر ،نيز را سياسينقش عوامل  ،و با تعميم و گسترش آن بيابيم
كند اين است كـه چنـين    مي تأكيدفوكو بر آن  چه آن. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه كنيم

از سياست  اي همعناي ويژفوكو فعلي سياسي است. البته بايد دقت كرد كه  اساساً اي همشاهد
خـاص   هاي سياسي حكومتهاي  ما نبايد سياست را فقط در نظام ،او ازنظر. را در نظر دارد
اگر بـا   .)140: 1395(فوكو  »سياست را نظام روابط قدرت بفهميم«بايد  ، بلكهمنحصر كنيم

فعلي نيست كه  كردن كه مشاهده شويم، خواهيم ديد راه همچنين تعميمي از معناي سياست 
  .استعملي سياسي نيز  ، بلكهفقط حاصل دانش نظري خاصي باشد
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 را پيدايش اين نوع از مشاهده در پزشكي )Foucault 2000( كلينيك تولدفوكو در كتاب 
اين كتاب ظهور بـدن   مسئلةپزشكي مدرن انجاميده است.  گيري شكلكه به  كند بررسي مي

 وجـود  بـه معناي نگاه  بهحاكميت مشاهده  علت هدانش پزشكي است كه ب ابژة منزلة بهانسان 
 ،بـود هـا   بيماري بندي ردهبر نظام  كه مبتني، فردي كه در پزشكي سنتي هويژگي منحصرب ،آمد

 هاي هجدهم و نوزدهم قرنكه درطول  ،رنوجود نداشت. نماد تغيير از پزشكي سنتي به مد
 عين حاكميت نگاه بود و در گر نماياناست. كلينيك » كلينيك«نام  بهپيدايش مكاني  ،رخ داد

خود نيز نظام نـويني از روابـط    ،نظام جديدي از روابط قدرت در جامعه بود ةحال كه زاييد 
  ميان پزشكان و بيماران برقرار كرد. را قدرت 

كه فعل مشاهده در كلينيك فعلي سياسي اسـت   اين دادن ژوهش ما براي نشانپ ،بنابراين
 و سياسـت را بيـان   ،. ابتدا مفهوم و مراد فوكو از قدرت، حكومتمستلزم چندين گام است

كه حاكميت نگاه در كلينيك با طيفي از سطوح ديگـري از رويـدادها    اين به باتوجهكنيم.  مي
دگرگـوني  و دهي مكاني بيمارستان، تلقي جديد از جايگاه بيمار در جامعـه،   مثل بازسازمان(

مدرن پزشكي ضروري  حوزة شدن پذير مرتبط است كه همگي براي امكان )مددكاري ةحوز
هـاي   قـرن  ةكه برقراري چه روابـط قـدرتي در جامع ـ  خواهيم داد  بودند، در گام دوم نشان

مشاهده بـراي   شدن محوري ،و درنتيجه پيدايش سياست سلامتباعث و نوزدهم هجدهم 
 باعـث كـه  نـد  ك مـي بررسي را  روابط قدرتيها  ظهور كلينيك شد. اين گام اًپزشكي و نهايت

 ،تعبير فوكو بهيا (مشاهده در پزشكي  شدن حاكميت نگاه در پزشكي مدرن شد. اما محوري
كه  ) داردگر بودن بهو محاس ،سياسي بودن، هنجاري بودن(گوناگون هاي  خود ويژگي )نگاه

  . به آن خواهيم پرداختدر بخش آخر 
  
   )government( و حكومت )politics(، سياست )power(قدرت . 2

نيروهـا   رابطـة روابط، «عبارت است از  ، بلكهمتافيزيكي نيست» قدرت«ماهيت  ،فوكو ازنظر
قدرت وجود ندارد كه در يك  منزلة بهچيزي « ،فوكو ازنظر). 143: 1395 فوكو(  »ميان مردم

قدرتي وجود دارد كه برخي بـر ديگـران    اًصرف ، بلكهانتشار يابد جا آنجا متمركز باشد و از 
اعمـال  «بنـابراين   ؛)425 :1391 (فوكـو  »كنند. قدرت فقط در كـنش وجـود دارد   مي اعمال

عبـارت  « ،رو ) و ازاين426 همان:( »ممكن استهاي  بر كنشها  از كنش اي هقدرت مجموع
  ). 427 :انهم( »ها و مديريت امكان) conduct of conducts( “هدايت رفتارها”است از 
مهم اين است كه اين روابط قدرت مطابق با برخي اصول و متناسب بـا برخـي    ةاما نكت

روابـط   ،ديگـر  عبارت بهد. نياب مي و غيره سازمان ،ها تكنيك ها، برخي اهداف، برخي تاكتيك
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ي به ايـن  توازن بينوعي  ، بلكهاند تساوي يا اتفاقي توزيع نشده به جامعه كاملاًقدرت در يك 
دهـد   مي گذاري بر برخي ديگر رااثركه به برخي امكان اي  توازني بي ،دهد روابط سازمان مي

بـر  را  اي هنيروهـا حكومـت عـد    يتـوازن  بيدهد. و همين  نمي و به ديگران چنين امكاني را
 عدم تقارن نسبت نيروها آن چيـزي اسـت كـه ...   « ،درواقعكند.  پذير مي ديگر امكان اي عده
 پـذير  ن نيروهـا حكومـت را امكـان   تـواز توان گفت اين عـدم   مي توان حكومت ناميد يا مي
موضع يا جايگـاه   كه روست آن ازنيروها  يتوازن بياين  .)144- 143: 1395 (فوكو »كند مي

تكنيك را يك استراتژيك يك گروه همان موضع و جايگاه گروه ديگر نيست و تاكتيكي يا 
آمـوزان را در نظـر بگيريـد.     نيـرو ميـان معلمـان و دانـش     روابط براي مثال،برند.  نمي كار به

توانند اين نياز را برطرف  مي كهاند  كسانيو معلمان  اند آموزان نيازمند دانستن و مهارت دانش
اي فرودست قرار دارند.  بهآموزان در مرت اي فرادست و دانش بهلمان در مرتمع ،كنند. بنابراين
 فرادسـتي اسـتفاده   مرتبـة براي حفـظ ايـن    دادن امتحان و نمره چون هم هايي آنان از تاكتيك

بخشـي از   ، بلكـه آموزان در مدرسـه  تنها زندگي دانش توانند نه مي معلمان ،كنند. بنابراين مي
. كننـد  حكومـت هـا   بـر آن  ترتيـب  زندگي آنان در بيرون از مدرسه را نيز اداره كنند و بدين

دهد زندگي برخي ديگـر را   مي تكنيكي است كه به برخي امكان منزلة بهحكومت « ،درواقع
معين روابط نيرو  اي هيمن اين واقعيت اداره كنند كه همواره ميان افراد در جامع بهيا  باوجود

  .)143: (همان» وجود دارد
 يـك طـرف  فقـط  نيسـت كـه   درعمـل چنـين    كـردن  البته بايد توجه كرد كه حكومـت 

هـا   بـر آن همواره در كساني كـه   بلكه تر از طرف ديگر داشته باشد، (حكومت) نيرويي بيش
 ديگـران  پذير وجود دارد كه آنان را حكومت هايي يا ويژگي هاساختارنيز  شود حكومت مي

كنـد تـا    مـي  فـراهم  همواره اين امكـان را  شان زندگي ةادار در ناتواني كودكان ،لاًمثكند.  مي
اين رابطـه ميـان    كردن مسئله عبارت است از تحليل« ،والدين بر آنان حكومت كنند. بنابراين

تـوانيم سـاختارهاي اسـتيلا و     مي چه گذر آن شوند و كساني كه از ره مي كساني كه حكومت
  ). 144: (همان »كنند مي خود بناميم حكومتهاي   تكنيكساختارهاي خود يا 
را نبايـد  » اسـتيلا «و » روابط قدرت«فوكو  ازنظركه را يادآور شد مهم  ةالبته بايد اين نكت
 ،قدرت حكومت سياسي يك دولت نيسـت  لزوماًقدرت  ،ديگر عبارت بهبا هم يكي دانست. 

هـا   آند كه بدون روابط نيرويي كه بر روابط قدرت شرايط امكان جامعه و سوژه هستن«زيرا 
. روابـط قـدرت بـا انـواع روابـط      (Simons 2013: 307) »حكومت كند هـيچ شـكلي نـدارد   

قـدرت  « ،و بنابراين اند تنيده درهم ،خانوادگي، و جنسي مثل روابط توليدي، ،اجتماعي ديگر
 قدرت از حكومـت،  ،رو ازاين .(Foucault 1980: 142) »امتداد با پيكربندي اجتماعي است هم
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روابـط قـدرت    ةاز كـل شـبك   ، بلكـه گيـرد  يا هر گروه ديگري سرچشمه نمي ،گروه حاكم
چه گـروه، حـاملان قـدرت درون     و سياسي، چه فردهاي  سوژه ،ميان گيرد. دراين مي نشئت

روابـط قـدرت    .(Foucault 1990: 102)ند هسـت  »ميدان متحرك و چندگانه از روابط قدرت«
مطــابق بــا  ، بلكــهندنيســت» بــين دو حريــف ةمقابلــ« يــا « دســتان بــين هــمروابــط « اساســاً

هـا   د كـه بـر كـنش   نشـو  مـي  از روابـط نيـرو اعمـال    هايي قدرت روي ميدانهاي  استراتژي
 گـاه  آن ،ت را نظام روابـط قـدرت بـدانيم   سكنند. فوكو معتقد است كه اگر سيا مي حكومت

آميختـه از روابـط قـدرت،     گوناگون درهـم هاي  همؤلف ةسيلو هب ،قدرتيهاي  چنين استراتژي
را گسـترش   ،)biopolitics( ياسـت س ـ زيست و)discipline( انضباط ،هاي سياسي تكنولوژي

  حكومت كنند.  ها  نشدهند تا بر ك مي
 شـدن  در كلينيك پزشكي فقط ديده كردن چنين نگرشي به قدرت، عمل مشاهده درپرتو

و اعمـال برخـي افـراد     ،كـردار  بـدن،  شـدن  رصد ، بلكهديگر نيست اي هتوسط عد اي هعد
 رويفقـط از كه  اند دانشمنداني گروه دوم كه ايندليل  بهآن هم نه است؛ برخي ديگر  ازسوي

موضع و جايگاه تـاكتيكي   ، بلكهندكن مي مطالعةرا  و رفتار ديگران ،به بدن، كردار كنجكاوي
و اداره كنند.  ،برخي ديگر را رصد، كنترلدهد تا زندگي  مي اين امكان راها  يا استراتژيك آن
اعمال هاي  يكي از تكنيك» مشاهده« ،ديگر عبارت كنند. به» حكومت«بر آنان  ،و در يك كلمه

بــر  ) رامتخصصــان علــوم پزشــكي(ان گــر قــدرت اســت كــه امكــان حكومــت مشــاهده
چگونگي پيدايش اين تكنيك و اعمال آن  ،درادامهكند.  مي فراهم )بيماران(شوندگان  مشاهده

وت ابايـد تف ـ  ،ازآن پيش ،كنيم. اما مي بررسي كلينيك تولددر نظام روابط نيروها را در كتاب 
  امراض با پزشكي مدرن را بيان كنيم. بندي رده بر يميان پزشكي مبتن

  
 پزشكي كلينيكي بندي/ . پزشكي رده3
شـرايط امكـان    ، بلكهدهد نه تاريخ خود پزشكي مي ارائه كلينيك تولدكتاب فوكو در  چه آن

مهـم فراينـدي كـه طـي آن      ةجنب ـدربـارة  است  اي هپزشكي معاصر است. اين كتاب مطالع
ظهور  ،ديگر عبارت بهكرد.  بدلتخصصي دانشي  ابژةبه بدن انسان را  مناسبات مدرن قدرت

دانش بـدل   ابژةرد به است كه بدن ف اي هلحظهاي هجدهم و نوزدهم  قرنپزشكي مدرن در 
  شده است. 

بود كه مبتني اسـت بـر شناسـايي     بندي ردهالگوي  براساسدانش پزشكي قرن هجدهم 
هـا   جدول داراي انواع گوناگون بيمـاري يشان. اين ها و تفاوتها  شباهت ها براساس بيماري
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در جدول  ها بيماري شد. مي جايگاه آن در مراتب اين انواع تعيينبراساس بود و هر بيماري 
بـه   به اين معنا بـود فردي بيمار شده است  گفتند كه ميوقتي  .بندي شده بودند طبقهئالي ايد

هـاي   . اگر ويژگيشتكه در اين جدول وجود دا مبتلا شده است هايي يكي از انواع بيماري
 سـان  يـك هـاي   نشـانه  بيماري خاصي در تمام افراد ،و ... افراد نبود ،متفاوت جسمي، سني

بيمـاري در افـراد   هـاي   شد تـا نشـانه   مي فرد با ديگري سببهاي  اما تفاوت ويژگي ،داشت
و محوري در  ،بيمار و علائم بيماري نقشي بنيادين، اساسيمشاهدة  ،رو ازاينمتفاوت باشد. 

 توانست از فـردي بـه فـرد    زيرا علائم بيماري معيني مي ،اشتتشخيص و درمان بيماري ند
بـراي شـناخت   «تبحر پزشك در آن بـود كـه    ،غيير كند. بنابراين، و حتي در يك فرد تديگر

يعنـي بتوانـد بـه وراي     .)48 :1392 (فوكـو  »بايـد بيمـار را ناديـده بگيـرد     ،حقيقت بيماري
بيماري كه در فردي خاص آشكار است برود و بيماري را تشخيص دهـد. بنـابر   هاي  نشانه

نباشـد،  هـا   بيمـاري  بنـدي  ردهاگر سخت تابع نظم مثـالين   ،پزشك ةمداخل« ،اي هچنين آموز
  (همان). »قهرآميز خواهد بود اي همداخل

توانست در سراسر بدن حركت كند و بـا   مي ، بيماريبندي رده بر مبتنيپزشكي  براساس
 منزلـة  هـا بـه   بايد توجه كرد كه هرچند بيماري بر انـدام  ؛ وليباشد راه هم اي هتغييرهاي نشان

رو ضروري  هيچ بهابتلاي يك عضو براي تعريف بيماري « ، امابيماري استوار استاي ه پايه
نقـاط مختلـف بـدن را     و تواند از اندامي به اندام ديگر برود مي بيماري .)50 :(همان »نيست

است. گرفتگـي عضـلاني    سان يكذات بيماري  درهرحال بايد توجه كرد كه ، امادرگير كند
يـا بندآمـدن    ،احشـا  يهاضـمه، امـتلا  ءزير شكم سـبب سو  ةيواحدي ممكن است در ناح

احساس خفگـي، تـپش قلـب،     باعث رود وبريزي بواسير شود و از آن ناحيه به سينه  خون
يا حالـت   ،صرع، سنكوپ هاي و سرفه شود و سپس سر را مبتلا كند و تشنج ،گرفتگي گلو

 راه هـم  بـه كه تغيير علايم بيماري را  ،ها جايي هجاب آورد. اين اغما را درپيرفتگي و  خواب به
را ضـمن  هـا   ييجا جابهبر فرد واحدي عارض شوند؛ اين  درطول زمان ممكن است ،دارند
امـا   ،تـوان يافـت   مـي  متفاوت اسـت نيـز   ها آناز افراد كه عضو مبتلا در  اي همجموع ةمعاين

امد بيماري هستند، بدن محمل جهاي  اندام« كند. نمي درهرحال پيكربندي ذاتي بيماري تغيير
شود نـه   مي با بدن مرتبطها  آن ةواسط بهنه شرط لازم و ضروري آن. نظام نقاطي كه بيماري 

  ). 51 :(همان »معيني ندارند مشترك ازپيشدائمي است و نه ضروري. بيماري و بدن فضاي 
وجود نداشت. ها  در انواع بيماري »جديد هاي يافته« عنوان باچيزي  ،چنين نگرشيبنابر 

 ازطريـق  بود كه پزشـك  اي درمانيهاي  توانست جديد شمرده شود شيوه ميتنها چيزي كه 
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گوناگون بيماري به خود بيماري دست يابد. تشخيص بيماري هاي  نشانهتوانست از  ميها  آن
پزشـك   ،ترتيـب  بـدين . بنـدي  ردهدر نظام ها  بيماري در يكي از انواع بيماري دادن يعني قرار

بـرد و   كـار  بهفراخور هر بيمار  به ،ددنبو مشخص ازپيشكه  ،را درمانهاي  شيوه وانستت مي
  نبود.  ها آندرمان هاي   و شيوهها  بيماري بندي ردهعليم نظام جز ت يزيچ يآموزش پزشك

اما اين تلقي از بيماري در قرن نوزدهم تغييـر كـرد و پزشـكي مـدرن برمبنـاي انطبـاق       
 ،)42 :آن شكل گرفت (همان» )localisation( گيري و فضاي جايفضاي پيكربندي بيماري «

منسجم بيماري را در ميدان ادراكـي  هاي  بدن و صورت پذير رؤيتپزشكي هاي  زيرا تجربه
 با بدن منطبـق  اًدرد دقيق«كرد.  مي درك سان هاي يك و شكافها  پيوستگي براساس و واحد
 »گرفـت  مـي  كالبـد انسـان صـورت   هاي  تودهشد و توزيع منطقي آن از بدو امر ازخلال  مي

كالبد انسان هاي  ازخلال تودهبيماري را توانست  مي بدنمشاهدة پزشك با  ،بنابراين .(همان)
پزشكي قرن نوزدهم امتيـاز   ،رو ازاينديد كشف كند.  مي رامش ئعلاكه  اي هدر همان نقطو 
  شد.  قائلبراي علم تشريح مرضي  اي هويژ

 ةيگانه شيو ، بلكهبرخوردار شد اي هويژ از اهميت فقطنهبدن در  ريبيما علائممشاهدة 
 بـر  مبتنـي كه  ،تشخيص و درمان بيماري شد. آموزش پزشكي نيز تغيير كرد و پزشكي سنتي

هـاي   تبديل شد كه دانشجو بايد نشانهاي  به پزشكي ،بودها  انواع بيماري بندي رده دادن تعليم
بيـاموزد. بـدن انسـان سـرزمين     هـا   بيماري دربارةها  از آن و ه كندمشاهددر بدن را بيماري 
 در آن جديد اي هتوانستند به كشف پديد مي گام بود كه پزشك و دانشجو در هر اي هناشناخت

). 114 :(همـان » يادگرفتن و ديدن تبديل شـد  شيوةو گفتن به  دادن تعليم ةشيو«شوند. ل ئنا
 حـوزة چـه در  (تنها نگرش حاكم بر پزشـكي   »كردن مشاهده«در قرن نوزدهم  ترتيب، ينبد

 گـر  نمايـان عصـري كـه   «كه فوكو اين قرن را  يطور به ،شد )آموزش حوزةدرمان و چه در 
  كند.  مي ) توصيف42: (همان »حاكميت نگاه بود

ها  سياسي، خواستههاي  مبارزه چون همطيفي از فرايندها  علت به اما اين تغيير در پزشكي
 تجربـة اجتماعي رخ داد كه برمبناي آن كل هاي  و رويارويي ،اقتصاديهاي  الزام ها، و آرمان

پزشـكي   درمقابـل از نهادهـا و كردارهـا    اي همجموع منزلة بهپزشكي زيرورو شد و پزشكي 
از  متأثر تنهانه» نگاهحاكميت «دهد كه  مي نشان كلينيك تولدقرار گرفت . فوكو در  بندي رده

اي  اشاره ،درادامهخود امري سياسي بود. » نگاه« ، بلكه(سياست) بود تغيير نظام روابط قدرت
فرايندهاي اقتصادي و اجتماعي كه نظام جديدي از روابط قدرت را  اجمالي خواهيم كرد به

  پيدايش سياست سلامت و درنتيجه كلينيك شد.موجب ايجاد كرد كه 
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  سياست سلامت: تولد كلينيك .4
 اي هجايگـاه ويـژ   )سـرخجه و مثل طاعون، وبـا،  (گير  همههاي  ، بيماريبندي ردهدر پزشكي 

وري نيـروي   بهره ،دكردن زيادي را مبتلا ميجمعيت كه  دليل آن به ،ها زيرا اين بيماري ،داشتند
درميان نيروهاي نظامي، كشـور   ها آن شدن گير دليل همه بهدادند و  مي شدت كاهش هكار را ب

، بيمـاري  بنـدي  ردهالگـوي   بـر  مبتنيپزشكي  براساس. دش ميبا مشكلات امنيتي نيز مواجه 
ي بودند كم هايي گير پديده همههاي  گير تفاوت اساسي با بيماري فردي نداشت. بيماري همه
داد.  مـي  دفعات در مكان و زماني واحد روي به يبيماري خاص د كهيابنهنگامي بروز ميكه 

، برسـد  نظر بهمهم و اصلي  بودسرايت اولويت نداشت و هرچند ممكن  ،در چنين توصيفي
چـه مسـري و چـه     ،گيـر  امـا بيمـاري همـه   «هاي ديگـر بـود.    بهاي درميان جن بهفقط جن اما
آن بايـد روشـي پيچيـده    مشاهدة براي  ،دليلهمين بهمسري، نوعي فرديت تاريخي دارد. غير
كه بتواند رويدادها را با جزئيات زياد توصيف كند.  اي همشاهد ،)67 :1392(فوكو  »برد كار به

  از نهادهاي گوناگون انجام شد.  اي مجموعه تأسيساين كار در پايان قرن نوزدهم و با 
فرماندار يك هيئت نيابت تشكيل داد و يك پزشـك و چنـدين جـراح را     ،در هر منطقه
 ـ   ةيف ـمحل منصوب كـرد. وظ  گير همههاي  بيماري پيگيريبراي بررسي و   ةايـن هيئـت ارائ

بود. اما براي كنترل و درمان ها  بيماري دربارةگزارش به پزشك ارشد ايالت و مشورت با او 
 ،رو ازاينباشد.  راه هم آور الزاممداوم و  ةبيماري ضمانتي اجرايي لازم بود كه بتواند با مداخل

 Foucault( »كامـل شـود   پلـيس  دسـت  به توانست مي صرفاً گير همهوجود پزشكي امراض «

 شدن نظارت و مراقبت بر سوزانده ها بودند: برده اين ي نام. برخي از وظايف نيرو)25 :2000
نظافـت  هـا، خريـدوفروش نـان و گوشـت، و      درگورستان ها سپاري آنجاي خاك بهاجساد 

گونـاگون  هـاي   ها. هيئتي از بازرسان بهداشت تشكيل شد كه اعضاي آن در استان كشتارگاه
مشـاهدات   براساس ،خاص داده شد. اين هيئت اي هو به هريك مسئوليت ناحي پخش شدند

 هايي كرد. تشكيل هيئت مي اقدامات لازم را تجويز و بر كار پزشكان نظارت ،شده آوري جمع
بود كه توسط دولت انجام شد. » نظارت بر سلامت جامعه«سوي  هبها  اولين گام دست ازاين
قدرت سياسي نيز شكل هاي  يكي از هدف مثابة بهسلامت كل جمعيت  مسئلة« ،ترتيب بدين
هر فرد و هدفي عمـومي، عنصـري مهـم از     ةوظيف منزلة به ،“ضرورت سلامت”«و » گرفت

فوكـو معتقـد    ،رو ازاين .)167 :1393 (ميلر »پيكر اجتماعي شد )policing( “يرگذا سياست”
رمقياس كشور كـه  اد آگاهي پزشكي دتعريف جايگاه سياسي براي پزشكي و ايج« است كه

مربـوط بـه    اندازه موضـوعاتي  همان بهو الزام باشد  ،رساني، نظارت دائمي آن اطلاع ةوظيف
   .)ibid.: 26» (صلاحيت پزشكي است حوزةخاص مربوط به  طور بهپليس است كه 
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بـر   سلامت در جامعه وجود پزشكان مجربي بـود كـه عـلاوه   هاي  كارايي سياست ةلازم
كننـد.   گيري پيشو  ،را درمان، كنترلها  در كل جمعيت بتوانند آنها  نظارت و رصد بيماري

پزشـكي شـد.    حـوزة ترين مسـائل   آموزش و تربيت چنين پزشكان مجربي از مهم ،رو ازاين
و نـد  آموخت را مـي هـا   بيماري بندي ردهدانشجويان پزشكي در دانشگاه دانش نظري  معمولاً
پزشـكي بـا ناكارآمـدي     ةنداشتند و جامعها  مشاهده و درمان بيماري حوزةكافي در  تجربة

عملـي و تجربـي    ةشد تا بر جنبموجب پزشكان در درمان بيماران مواجه بود. همين مسئله 
 ةپزشكي قرن هجـدهم وظيف ـ هاي  انجمنهاي  شود. در يكي از اعلاميه تأكيدبودن پزشكي 

تجربه بايـد اسـاس    احكامي است كه صرفاً بر مبتنيپزشكي «پزشكي چنين بيان شده است: 
 :1392(فوكـو   »ان لازم اسـت گـر  يـاري مشـاهده   باشد. براي گردآوري اين احكام، همها   آن

انتشار سـريع مشـاهدات و   « چنين توصيه شده است: ،براي رفع اين معضل ،رو ازاين .)125
ال دارنـد در  كسـاني را كـه بـه درمـان اشـتغ      ةحدي كه هم بهدانش  ةتجارب، گسترش دامن

 مسـئلة  مقيـاس ملـت كـه در آن صـرفاً     بهبربگيرد، خلاصه نوعي آموزش كلينيكي گسترده 
  (همان).  »ميان است مشاهده و عمل در

انجـام   بنـدي  ردهپزشكي  بر مبتنيهاي  در بيمارستان شد را نمي از آموزش اي هچنين شيو
بيماري بپردازنـد. ايـن   مشاهدة نيازمند مكاني بود كه استاد و دانشجو هر دو به  داد. اين كار

نوين درمان هاي  جديد كشف و تكنيكهاي  آزمايشگاهي بود كه در آن بيماري نزلةم بهمكان 
 بـه دانشـجويان  عمـلاً  درمـان را  هـاي   شـيوه  ،در فرايند اين كـار  ،شدند و استاد مي آزمايش

و درمـان   ،محلي براي مشـاهده، تجربـه، آمـوزش    منزلة كلينيك به ،ترتيب بدينآموخت.  مي
  متولد شد.

  
  حاكميت نگاه. 5

 )اسـت  regardكـه معـادل فرانسـوي آن    (» نگـاه « ةكـرات از واژ  بـه  كلينيك تولدفوكو در 
 »خـاص  يازجهت ـ كـردن  مشـاهده «معنـاي   به regard ،سيشنا لحاظ ريشه بهكند.  مي استفاده

 تولـد كنـد كـه موضـوع     مـي  تأكيـد بر اين موضوع  ،»نگاه« ةبردن كلمكار بهبا  ،است. فوكو
 او چــه آن ، بلكــهچگــونگي تشــخيص بيمــاري و درمــان آن در كلينيــك نيســت كلينيــك

و درمان آن بـا پيـدايش    ،بدن، بيماري» مشاهده« شيوةخواهد نشان دهد تغيير جهت و  مي
، مواضع گوناگوني كـه مشـاهده از   »مشاهده« كلينيك تولدموضوع  ،درواقعكلينيك است. 

از نگـاه   )observe(مشـاهده   ةجـاي كلم ـ  بـه شود، و تغيير آن اسـت. چـرا او    مي آن انجام
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)regard( مشاهده  دربارةكه  هايي تمامي بحثباوجود  ،رسد نظر مي هبكند؟ زيرا  مي استفاده
امـري  مشـاهده آن را  تلقي عـام از   چنان ، همعلم شده است فلسفةبار بودن آن در  و نظريه

ختي و شـنا  متافيزيكي و روانهاي  فرض و پيشها  ورزي مطابق واقع و بدون دخالت غرض
كوشـد تـا از ايـن     مـي  ،)  regard( »نگـاه « كلمةبردن كار بهبا  ،. فوكوداند مي ختيشنا جامعه

و نشـان دهـد كـه    ورزد  تأكيـد » نگاه«دار بودن  دار بودن و جهت تلقي بپرهيزد و بر موضع
 »يابـد  مـي  ازخلال آن اسـتقرار  “نگاه”حاكميت «كلينيك ظهور مكاني است كه  گيري شكل

بر پزشكي حاكم شـد؟ فوكـو سـه موضـع     » نگاه«). حال بايد پرسيد كه كدام 142 همان:(
؛ يابد: نگاه سياسـي  مي كند كه با تولد كلينك استقرار مي در پزشكي مدرن بيان» نگاه«براي 
  گر. محاسبه نگاه؛ نجارسازه به هنگا

  
 نگاه سياسي 1.5

فقط دانـش او  ه كند مشاهدرا به پزشك اين امكان را داد كه در كلينيك كالبد بيماران  چه آن
شـد نظـارت بـر سـلامت جمعيـت      بود كه باعـث  بلكه نظام روابط قدرت در جامعه  ،نبود

اعتقاد بر اين بود كه بيمـاري بايـد در محـل طبيعـي      ،اهميتي بنيادين بيابد. در قرن هجدهم
درمان شود تا بيمار دوباره به حال طبيعي خود برگردد.  ،خانواده و خانهيعني  ،زندگي انسان

فقرا  ، اماآن را داشتندهاي  هزينهپرداخت ايي آوردن پزشك بر بالين بيمار و توان انمند ثروت
بيمارستان محلي براي درمـان ايـن گـروه از     ،رو ازاينو مستمندان فاقد چنين امكاني بودند. 

كه (و كلينيك  )كرد مي كه فقرا را درمان(جامعه بود. قراردادي ناگفته و پنهان ميان بيمارستان 
كه  درقبال خدمات درماني ،بسته شده بود كه بنابر آن فقرا )ديدند مي در آن آموزشپزشكان 

 ،درواقـع پزشكان در كلينيك قرار بگيرنـد.  مشاهدة  بژةابايد  مي كردند، دريافت ميرايگان  به
  رايگان براي آموزش به پزشكان نوآموز بودند. هايي  فقرا مدل

زيرا اين كمك بـراي او در نظـر    ،آن بود ةبيمار كمكي را طلب كرده بود كه خود سوژ
آن  ابژةنگاهي كه  ،د براي نگاهكردن او را طلب مي پس ديگرانآن بود. اما ازگرفته شده 

شـد بـراي شـناخت بهتـر      مي زيرا هرچه در وجود او كشف ؛نسبي اي هبود، آن هم ابژ
   .)137 ان:رفت (هم مي كار بهبيماران ديگر 

دربارة توانستند  مي )نوآموز و كارآزموده(بدن بيمار محلي بود كه پزشكان  ،ديگر ازسوي
  . كنند آزمايش و تحقيقخود هاي  ايده
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دهد او را بـا   ها مي و اهميتي كه به شناخت تازگيد كن مي تحقيقپزشك ضمن مشاهده 
هـا   كند. پزشك در بيمارستان آزاد بود تا نبوغ خود را در درمان بيماري مي خطر رويارو

تجربـي  هـاي    ترين موضوع آزمـايش بـراي درس   بيماران مناسب ،رو ازايناندازد.  كار به
  .(همان) بودند

پزشكان قرار داشتند كه به  ،سو بود. دريكايجاد كرده كلينيك نظامي از روابط قدرت را 
 و درنتيجـه كرد  ميدانش حاصل از مشاهده پزشكان را ملزم به طبابت پرداختند.  مي مشاهده

سرنوشـت بيمـار    دربـارة توانسـتند   مي كهافرادي  ،كرد مي بدل مندقدرت افراديبه  ها را آن
 . ايـن قـدرت اعتبـار و صـلاحيت خـود را از نهادهـايي      كننـد  و آن را اجراتصميم بگيرند 

كرده  تأسيسكلينيك و بيمارستان را  ،انمند ثروتيا و ارتباط با دولت  علت ، بهگرفت كه مي
صـلاحيت در ايـن    صـاحب گروه  يگانهد و پزشكان را كردن بودند و از آن حمايت مالي مي

را در موضـع   هـا  آنمستمنداني قرار داشتند كـه فقرشـان    ،ديگر دانستند. درسوي ها مي مكان
خواه خود كمك پزشـكان   دل بهتوانستند  نمي ان قرار داده بود ومند ثروتدرمقابل فرودستي 

تيارگذاشـتن  سـپردند و بـا دراخ   مـي  بايد خود را بـه مراكـز درمـاني    ، بلكه ميرا طلب كنند
  . گرفتند ميشكان قرار درمان و آزمايش پز ابژة ،ها جسمشان در اين مكان

كه پزشك و نهادهاي حامي  ،نيروهاي پزشكان و مستمندان ميانتوازن  برقرار نبودناين 
 فرودسـت  مرتبـة داد و مسـتمندان را در   مي فرادستي براي اعمال قدرت قرار ةاو را در مرتب

 را سياستي را شكل دهد كه آنبگيرد و شد تا نظام روابط قدرت شكل  مي موجب ،نشاند مي
ه چشـمي ك ـ  ،گيـرد  مـي  دانـد و تصـميم   مـي « نگاه چشـمي كـه   ؛اعمال كند» نگاه« وسيلة به

نگـاه   ، بلكـه ي معمولي نبـود گر اين نگاه از آن مشاهده). «142: (همان »كند مي تكليف تعيين
نگـاه پزشـكي كـه     ،داند مي كند و كارش را موجه مي پزشكي بود كه يك نهاد از او حمايت

نگاه پزشكي در كلينيك نگاهي  ،رو ازاين .)143: (همان »مداخله دارد گيري و قدرت تصميم
شد و دانشي را  مي يعني نگاهي كه در نظام روابط قدرت پزشك و بيمار اعمال ؛سياسي بود
پيـدايش  باعث شد. اين نگاه سياسي  مي قوام اين روابط قدرتموجب كه خود داد  رشد مي

  نامد. مي »سياست سلامت«چيزي شد كه فوكو آن را 
  
 هنجاري نگاه 2.5

بـود. چنـين كـاري فقـط     مبتنـي  اداره و كنترل سـلامت فـرد و جامعـه     بر سياست سلامت
بود كه معيارهايي براي سلامت فرد و جامعـه مشـخص شـده باشـد.      پذير امكان صورتي در
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آن بود كـه پزشـكي جديـد هنجارهـايي      دهندة جايگاه سياسي پزشكي نشان ،ديگر عبارت به
 كـردن  درحـال رصـد  ايـن هنجارهـا   طبـق  براي تشخيص سلامت جمعيت و فرد داشت و 

 درپـي  ،سلامت فرد و جامعه بود تا اگر وضعيت جمعيت از اين هنجارهـا تخطـي داشـت   
از كاركرد سلامتي استوار شـد   اي هانگار ة، پزشكي برپايرچوبهاچدر اين «درمان آن باشد. 

  ). 172 :1382 (ميلر »دانست مي درمان را مترادف با بازگرداندن فرد بيمار به يك هنجاركه 
و  ها آن هاي و عادتها  دقيق انسانمشاهدة عبارت است از  ، درمانارچوبيهدر چنين چ

هنجارهاي زندگي و سلامت كه جهان پزشـكي تعريـف كـرده اسـت.      براساسارزيابي آن 
  :فوكو معتقد است

 ؛نشيند مي دستور عمل و وضع قواعد ةمديريت زندگي انسان درمنصب ارائپزشكي در 
براي زندگي عاقلانه به انسان ارائه دهـد، بلكـه بـه     هايي يعني ديگر مجاز نيست توصيه

زيد  كه در آن مي اي هفرد را با جامع شود كه مناسبات جسماني و اخلاقي مي نهادي بدل
  ).87: 1392(فوكو  كند مي مديريت

كوشـيد تـا انحـراف فـرد و      مـي  نگاهي به فرد و جامعه نگاهي هنجاري بود كـه  چنين
 (شـكل،  اين نگاه به چهارچوب تنگ ساختار«جمعيت را از هنجاهاي موردنظر رصد كند. 

هـا،   گـوني  بايسـت گونـه   مـي  توانسـت و  مـي  اندازه) وابسته نبود، بلكهو  تعداد، وضعيت،
را دريابد و همواره مترصـد هـر انحرافـي    ها  ترين ناهنجاري و كوچك ،متفاوتهاي  جلوه
  .)143: (همان »باشد
  
  گر نگاه محاسبه 3.5
آشكارا دربرابـر ديـدگان عرضـه     چه آنمشاهدة نگاهي بود كه به «نگاه پزشك  ،فوكو ازنظر
مساعد و خطرات احتمالي هاي  بايست امكان ترسيم موقعيت مي كرد، بلكه نمي شود اكتفا مي

توان در درمان  مي گري را بهاين محاس ةنمون .(همان)» گر بهنگاهي بود محاس ؛را فراهم آورد
 مشاهده بودند و حال اين پرسـش مهـم مطـرح    ابژةفقرا در بيمارستان ديد. فقرا در كلينيك 

كه فقر او را وادار به درخواست كمك از بيمارستان (توان بيمار را  مي شد كه به چه حقي مي
  مشاهده بدل كرد؟ ابژةبه  )كرده است

تـرين موضـوع    به اين اصل كه بيمار بيمارستان از بسياري لحاظ مناسـب  شدن قائلآيا 
تجربي هستند تغييـر مـاهوي امـداد بيمارسـتاني نيسـت؟ آيـا       هاي  آزمايش براي درس
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 ،دليـل  همين به(و  صدا قصد آموزش، خشونتي بي به دادن نشان ،قصد دانستن به كردن نگاه
 دربرابـر ديگـران؟   شدن نه عرضه ،رنجور نيست كه طالب تسكين است مكار) بر بدني

  )137 :(همان آيا ممكن است رنج را به نمايش بدل كرد؟

و دانستن است.  كردن نگاه رابطةو بررسي گر درها  پاسخ به اين پرسش است فوكو معتقد
 تنهـا نـه » دادن بـراي آمـوزش   دادن براي دانستن و نشـان  كردن نگاه«آن  براساسكه  اي هرابط

  ناگزير است، آن هم بلكه ،پذيرفتني است
 ،نيسـت  كـس تنهـا   هـيچ گيـرد كـه    مي ئتموجب حقي ظريف كه از اين حقيقت نش به
گيرند ... حق آن است  مي را كه دستشان اند مندانچراكه اين توانچيزان،  خصوص بي هب

قـدرت   بـه درد  ،گذرره اين براي ديگران شود و ازكسب تجربه  ةكه درد دردمندان ماي
  .)138 :(همان حقايق داده شود كردن آشكار

دين خود بـه   كردن درحال ادا ،درواقع ،شود مي تعليم پزشكان ابژةاگر بيمار  ،بنابراين
شـناخت   ةهزين ـ ،درمان فقرا، درضمن ةبا پرداختن هزين« انمند ثروتان است. مند ثروت

مبتلا شوند. خيرخواهي  ها آنكه خود آنان هم ممكن است به  اند بهتر بيماري را پرداخته
   .(همان) »برند مي بهره ها آنگران هم از گردد كه توان به شناختي بدل مي درقبال فقرا
 بـر  مبتنـي كه ميان بيمارسـتان و كلينيـك بسـته شـده بـود       اي هقرارداد ناگفت ،درواقع

 ،آن بيمارسـتان  براسـاس كه  قراردادي ،قراردادي بود كه ميان فقير و غني بسته شده بود
 تجربـة ان را يافـت.  گـر  تـوان نظـر   امكان جلب ،كلينيكي تجربةبا  ،در نظام اقتصاد آزاد

اسـت كـه    اي هپرداخت تدريجي دين طرف ديگر قرار داد است؛ بهـر  ،درواقع ،كلينيكي
بسـيار   اي هبهر، كنند مي گذارند پرداخت مي كه اغنيا در بيمارستان اي هزاي سرمايرافقرا د
حيـاتي بـراي    اي هابژكتيو براي علم است و هم بهر اي هزيرا اين غرامت هم بهر ؛سنگين
جا بـه   رود در آن مي جوي تسكين به بيمارستانو ان. از وقتي رنجي كه در جستگر توان

بركت  بهد. شو گذار خصوصي سودآور مي بيمارستان براي سرمايه ،شود مي نمايش تبديل
پيشـنهاد   لةمسـئ «شـود.   مـي  گيري و امـداد پرداخـت   دست ةهزين ،كلينيكياي ه توانايي

، ديـده بودنـد   و آسيب ،ديده، شكننده از جمعيت نبود كه رنج اي هحمايت از اقليتي حاشي
 Foucault)» يك كل بود مثابة بهسطحي از سلامت پيكر اجتماعي  يچگونگي ارتقا بلكه

... بـين   جديـد هاي  ارزش  حامل منزلة هپيكر فرد و پيكر جمعيت ب« ،درواقع .(170 :1980
 گـذاري سـودآور   كم يا بيش براي سرمايه شدن وري كم يا بيش، قابليت رام قابليت بهره
  ).ibid.: 172( »... ظاهر شد
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متولد شد و ) سياست سلامت(نگاه سياسي براساس پزشكي مدرن  ،طوركه ديديم همان
مانـد كـه    مـي  باقيچنان  همهنجارمند بود. اما اين پرسش مهم نگاهي خود نيز  نگاه سياسي
مدرن نيازمند سياست سلامت بود؟ چرا نگاه سياسي و نگاه هنجـاري در بطـن    ةچرا جامع

ارچوب ه ـتوان تفكيك كرد از چ نمي«مسئله را اين  ،فوكو ازنظرپزشكي مدرن نهفته است؟ 
يعني ليبراليسـم، چراكـه ايـن     ،اند حدت يافتهوو  برآورده سرعقلانيت سياسي كه از دل آن 

او معتقـد اسـت كـه    » شـدند  بـدل  رو پـيشِ با ليبراليسم بود كه بـه چالشـي    مسائل دررابطه
 ،سـازي اعمـال حكومـت تحليـل كـرد      اصـل و روش عقلانـي   منزلـة  بـه ليبراليسم را بايد «

اش  ايـن ويژگـي  كنـد و   مي جويي تبعيت دروني حداكثر صرفه ةي كه از قاعدا سازي عقلاني
ــا هــدف مــا از حكومــت   مــيباعــث خصــلتي كــه  ؛)310: 1391 (فوكــو »اســت شــود ت

(هم درمعناي سياسـي و   آنهاي  هزينه كردن كم ،حال رساندن اثرهاي آن و درهمان حداكثر به
جمعيت و مسائل آن يكـي از موضـوعات اصـلي     ،دليل اين بههم درمعناي اقتصادي) باشد. 

 ،رو ازايـن دارند و  اين زمينه حكومت ليبرال است و پزشكي و نهادهاي آن نقشي اساسي در
سفت و سـختي در مبـادلات    ةنگاه پزشك سرماي«كه  يطور به ها توجه دارد، به آن ليبراليسم

   .)139 :1392 (فوكو »جهان ليبرال است ةشد دقت محاسبه به
گر  بهنگاهي محاس ،نگاهي سياسي و هنجاري است كه اينبر  علاوه ،نگاه پزشك ،رو ينازا

، متمايز نيسـتند هم  ازاين سه موضع ازنگاه پزشكي مدرن  . البته بايد توجه كرد كهتسا نيز
مان در محيط كلينيـك و كـل جامعـه    أزمان و تو كه هم اند كاركردهايي از يك واقعيت بلكه
  كنند.  مي عمل
  

  گيري نتيجه. 6
» نگـاه «يـا  » مشـاهده «دهد كـه تكنيـك    مي نشان كلينيك تولدفوكو در  ،طوركه ديديم همان
نظـام روابـط    ،ديگـر  عبـارت  بـه توازن نيرو ميان پزشكان و بيماران بود. وجودنداشتن  ةزاييد

نگاه پزشكي در كلينيك  ،رو ازاين. شد اعمال »نگاه« وسيلة بهداد كه قدرت سياستي را شكل 
شد  مي كه در نظام روابط قدرت پزشك و بيمار اعمالبود يعني نگاهي  ؛اهي سياسي بودنگ

شد. ايـن نگـاه سياسـي     مي قوام اين روابط قدرتموجب كه خود  داد رشد ميو دانشي را 
  نامد.  مي »سياست سلامت«پيدايش چيزي شد كه فوكو آن را  باعث

تـوان   مـي  كهدارد براي فوكو چنان اهميتي  ،عملي سياسي مثابة به ،تكنيك مشاهده
 زنـدان  تولده؛ تنبي و مراقبتو ) 1381( جنون تاريخويژه در  هب ،آن را در آثار ديگر او
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بــه چگــونگي پيــدايش آسايشــگاه و علــم  ،جنــون تــاريخدر  ،نيــز ديــد. او ،)1387(
تكنيك  دهد كه مي پردازد و نشان مي كاوي در اواخر قرن هجدهم سي و روانشنا روان

نياز «در درمان ديوانگان بود. او از تكنيك  رفتهكار هاي به اساس تمام تكنيك» مشاهده«
د كه در آن كردن مراسم خاصي برگزار مي ،برد. در اين روش درماني مي نام» به احترام
بـا   ،زندگي اجتمـاعي را  كردند، ها را مشاهده مي كه ديگران آن بايد، درحالي ديوانگان

 وجـود  بـه . محيطي در اطراف ديوانه كردند ميتقليد  ،اش و آداب رسمي تمام شئونات
، در آن بيگانـه بـود و بايـد    ، اماگرچه تمام عناصرش براي او آشنا بود ،آوردند كه مي
كرد. هر  مي كه آن محيط از او طلبكرد  اجرا مينقشي را  كه خودش باشد، جاي آن به
. شـد  داوري مـي ارزيـابي و  گران صحنه  از سوي مشاهدهدقتي در اجراي اين نقش  بي

آن  ، در نقش سـوژه  ،عاديهاي  شد كه انسان ميديوانه به يك ابژه تبديل  ترتيب، بدين
و » بازشناختن در آينه«ديگري مثل هاي  . فوكو از تكنيككردند داوري ميارزيابي و را 

خود را تحـت  شد تا ديوانه  مي باعثبرد كه  مي نامنيز در آسايشگاه » قضاوت دائمي«
آسايشگاه ... قلمرو « ،فوكو ازنظراحساس كند.  ،مراقبت، درمعرض قضاوت و محكوم

قضايي بود كه ديوانه در  اي هو درمان نبود، بلكه عرص ،آزاد مشاهده، تشخيص بيماري
در نظـام   ،درواقـع  .)266 :1381(فوكو  »گرديد مي شد، محاكمه و محكوم مي آن متهم

 ،پزشـكان بودنـد  مشـاهدة   ابـژة ر آسايشـگاه، ديوانگـان   جديدي از روابـط قـدرت د  
  .داشت ماهيتي سياسي ،رو ازاينبود و  راه همكه با قضاوت  اي همشاهد
 شانگويد كه اساس مي طرح سراسربين سخن بر مبتنيهاي  فوكو از زندان ،زندان تولددر 

 ،سراسـربين  . دربـود  هـا  رفتار و نظـارت و هـدايت آن  مشاهدة ي زندانيان و پذير رؤيتبر 
 )و ... ،آمـوزان  دانـش زنـدانيان، كـارگران،   (هـا   د كه انساننياب مي ساماناي  واحدهاي مكاني

مراقبت قرار  تحت ،و درنتيجهباشند  پذير رؤيتكه همواره  شوند ميدر آن توزيع  اي هگون هب
خود نظـم و   ةنوب بهو اين  ،اند مراقبت تحتهمواره احساس كنند كه  ،عبارت بهتر بهگيرند يا 

آورد. سراسربين نمودار قـدرت و ماشـيني انتزاعـي اسـت كـه       ميپي  دراقتصاد در زمان را 
بنـا شـده اسـت. سراسـربين      )گـر  مشاهده شدن ي بدون ديدهپذير تكنيك مشاهده براساس
 ،پيوسته اي هشيو به ،يابد مي قدرت امكان« ،شيوهبدينشود.  مي »افزايش مولد قدرت«موجب 
 ازنظـر  .)259: 1387 (فوكـو  »اعمـال شـود   ،آن ةخردترين ذردر حتي  ،جامعهي ها  در بنيان
(ابـژه) و   نوين است كه موضوع “سي سياسيشنا كالبد”سراسربين اصل عمومي يك « ،فوكو

 كه هـدفش كالبـد افـراد اسـت و    اي  سيشنا كالبد ،(همان) »غايت آن مناسبات انضباط است
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مراقبـت قـرار    تحترا  ها آن، ها و مكان ديگر يك بانسبت در ها  با توزيع بدنكند،  ميسعي 
  انضباطي تبديل شده است.  اي مدرن به جامعه ةجامع ترتيب، بديندهد. 

گـر بـراي نگـاه     بهو محاس ـ ،سه موضع سياسي، هنجاري كلينيك تاريخكه در  طور همان
گـري را   بهتوان مواضع هنجاري و محاس مي نيز زندان تولدو  جنون تاريخدر  ،وجود داشت

 آسايشـگاه در ن امجرمشود كه ديوانگان يا  مي براي مشاهده ديد. در هر دو كتاب نشان داده
رواني سالم  ازنظر ي كهزيرا قرار است به وضعيت انسان ،گيرند مي مشاهده قرارابژة يا زندان 

 هـر دو كتـاب نشـان    ،چنـين  هـم برگردانده شـوند.  است نجار ه كردار و رفتار به ازنظرو يا 
د درجهت توليد كار نشو مي گرفته كار بهيا زندان  آسايشگاهدهند كه تمام تدابيري كه در  مي

نگـاه  : فوكـو را چنـين اصـلاح كـرد كـه      تـوان سـخن   مـي  ،رو ازاين. اند و ثروت در جامعه
دقــت  بـه و سـختي در مبـادلات    سـفت  ةسـي و علـوم تربيتـي ســرماي   شنا روانن امتخصص ـ

   .جهان ليبرال است ةشد بهمحاس
 تـاريخ و  ،زنـدان  تولد، جنون تاريخ(توان گفت كه در آثار تاريخي فوكو  مي ،كلي طور به
را ها  توان اين كتاب مي كهدارد چنان اهميتي عملي سياسي  مثابة بهتكنيك مشاهده  )كلينيك
  ـ  تتوان گفـت عصـر مـا عصـر زيس ـ     مي ،اساس . براينكرداين تكنيك بازخواني  براساس

متعدد  هاي انفجار تكنيك كند را مشخص ميياست س  ـ  تزيسعصر چه  آن«ياست است و س
كـه   )Oksala 2013: 321( »سـت ها و كنتـرل جمعيـت  هـا   بـدن انقيادكشيدن  بهو متنوع براي 

  است. » كردن مشاهده«تكنيك ها  ترين اين تكنيك مهم
و  مجدهفوكو پيدايش علوم انساني در قرون ه ةموضوع و دغدغ ،دانيم مي طوركه همان

 ازنظر. است مهم براي تولد علوم انسانيهاي  يكي از تكنيك» كردن مشاهده«نوزدهم است و 
در علـوم  » مشـاهده «اگـر   ،. حـال ستها انقيادكشيدن بدن بهگيري اين تكنيك براي كار به ،او

كنيم كـه در علـوم طبيعـي نيـز بـا       مي ملاحظهبررسي كنيم، درپرتو چنين نگرشي طبيعي را 
 ،ترتيـب  بدينكنيم و بيني  را تبيين و سپس پيشها  كوشيم تا آن مي طبيعيهاي  پديدهمشاهدة 

تسلط بـر   ،باشدها  انقيادكشيدن بدن به هدف علوم انساني اگر ،درواقع. مسلط شويمها  بر آن
موضوع مهم اين اسـت كـه هـر    ميان،  دراينهدف علوم طبيعي است. نيز طبيعي هاي  پديده
در ايـن  » مشاهده«تكنيك  ،منظر كنند و ازاين مي استفاده» مشاهده«يك اين علوم از تكن يدو

اگر فيلسوفان علوم طبيعي با چنـين نگرشـي مشـاهدات و     ،. حالاست علوم عملي سياسي
علـم را   دربـارة توانند وجـوه جديـدي از مطالعـات     مي ،كنندبررسي را علمي هاي  آزمايش

 ـ  باره ارائه نويني دراينهاي  بگشايند و كاوش كـارگيري ايـن نگـرش در     هكنند. چگـونگي ب
   و مقالات متعدد و جديد ديگري باشد.ها  تواند موضوع پژوهش مي مطالعات علم خود
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  ها نوشت پي
 

پژوهش اين مقاله در قالب طرح اعتلاي علوم انساني در پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     . 1
  فرهنگي انجام شده است

رود، معمـولاً   كار مـي  تر از ديگر حواس به هاي علمي وسيع حس بينايي در پژوهش كهآن دليل به. 2
تـوان بـه حـواس     ها را مـي  شود، اما اين بحث به حوزة بينايي منحصر مي» مشاهده«بحث دربارة 

  ديگر نيز اطلاق كرد.

  است. كلينيك لدتودر  »نگاه« ةمنظور همان واژ ،بريم مي كار همشاهده را ب ةواژ ، وقتيپسازاين. 3
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